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  چكيده
مبحث علم حضوري، در تفكرّ فلسفي اسلامي بعد از مواجهة جدي آن با فلسفة غـرب در  

باشد كه در حيطـة  ويكرد جديدي ميدليل اهميت آن، ر. قرن بيستم، اهميت مضاعفي يافت
گيري از اين با بهره. دهدشناسي، اين نوع از علم در اختيار فيلسوفان اسلامي قرار ميمعرفت

علم، براي فيلسوفان اسلامي، هم امكان اثبات اعتبار فلسفه به معناي مابعدالطبيعه فراهم شده 
يكي از اقسام علم حضـوري  . اندهاست؛ و هم قادر به دفاع از رويكرد رئاليستي در علم شد

كه تا به حال، كمتر مورد توجه انديشمندان اين رشته قرار گرفته، علم حضـوري نفـس بـه    
با اين وجود، با توجه به مباني ملاصدرا در علم النفس، بايد اين قسـم از اقسـام   . بدن است

كوشـش شـده   در اين مقاله، . علم حضوري را از مسلمات فلسفة صدرائي به حساب آورد
است تا با استفاده از علم حضوري نفس به بدن، امكان اثبات عالم خارج به لحاظ فلسـفي،  

بدين منظور، در ابتدا به توضـيح و اثبـات   . يعني خروج از ايدئاليسم مطلق، نشان داده شود
علم حضوري نفس به بدن در نزد ملاصدرا پرداخته و سپس اقسام ايدئاليسـم نيـز اجمـالاً    

      .رسي قرار گرفته استمورد بر
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  مقدمه
رسد، فيلسوفان صدرايي، بالأخص خود ملاصدرا، علم حضوري نفس بـه بـدن   به نظر مي

: نـك (كنـد   ، بـه آن اشـاره مـي   در آثـار خـود   قبول دارند؛ و حتي شيخ اشراق نيز كاملاً را
شـناختي  اما هيچ يك از اين فيلسوفان، به لوازم معرفت. )485، ص2، ج1380سهروردي، 

اند؛ چـون از  البته اين بدين معنا نيست كه به آنها توجه نداشته. انداين نوع از علم نپرداخته
امروز، به اين نـوع از  به هر حال، تا به . توان لوازم بسياري را برداشت كرد عبارات آنها مي

بـراي  . علم؛ و به نتايج سودمند آن در توجيه معرفت، به طور تفصيلي اشاره نشـده اسـت  
ورود به اين نوع خاص از علم، ابتدا لازم اسـت، علـم حضـوري بـه معنـاي عـام كلمـه،        

  .تعريف شود

  چيستي علم حضوري. 1
ادراك، اتحـاد وجـودي   شناسي، يكي از شرايط عـام  بر اساس مباني صدرائي در معرفت

اگر اين رابطه بين ذات معلوم و عالم برقرار باشد، بدون اين كه . بين عالم و معلوم است
فاعل شناسا  1صورتي از معلوم اخذ شده باشد و علم به واسطة آن صورت حاصل شود،

  :دهد ملاصدرا اين حالت را چنين توضيح مي. كند علم حضوري به معلوم پيدا مي
قد تقع بـين نفـس ذات المعلـوم بحسـب وجـوده      ) العلاقة الوجوديةهذه (و هي «

  ).163، ص1410ملاصدرا، ( »العيني و ذات العالم كما في علم النفس بذاتها
 عينـي كند كه در اين نوع از علم، اتحاد عالم با وجود  وي در اين عبارت تأكيد مي

وسط صورت حاكي از لذا علم به شيء ت. گيرد و نه با وجود علمي آن معلوم صورت مي
بـه  . شود، بلكه به وسيلة اتحاد وجودي با خود آن شـيء حاصـل اسـت    آن متحقق نمي

عبارت ديگر، وجود عيني معلوم همان وجود للعالم است، نه آن كه معلوم يـك وجـود   
اصلي خارجي و مستقل از عالم داشته باشد و عالم به واسطة صورت، به آن علـم پيـدا   

ترين مثال علم حضوري، علم نفس به ذات خود اسـت؛ چـون   سبارزترين و ملمو. كند
لـذا علـم   . شـوند  ديگـر جـدا مـي   در آن، عالم عين معلوم است و صرفاً به اعتبار از هـم 

  .تعريف كرد »حضور شيء در نزد شيء ديگر«توان به  حضوري را مي
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  تجرّد علم حضوري   .1- 1
آيـا در علـم حضـوري،     يكي از مسائل جنجالي در حوزة علم حضوري اين اسـت كـه  

، تجرّد معلوم شرط علم است يا خير؟ در اينجا، فلاسفه به  همچون علم حصولي صوري
كنند؛ و  به عدم نياز به تجرّد در علم حضوري حكم مي  برخي: شوند دو گروه تقسيم مي

دانند، چه معلوم در علم حصولي باشـد   برخي ديگر تجرد معلوم را شرط مطلق علم مي
، به روشني دريافـت  نهاية الحكمةاز عبارات علامه طباطبائي در . م حضوريو چه در عل

  :شود كه علم حضوري بدون تجرّد، قابل تصور نيست مي
فهو أعني المعلول حاضر بتمام وجوده لعلته غير محجوب عنها فهـو بـنفس   «

، 1424طباطبـائي،  ال( »إن كانـا مجـردين  وجوده معلوم لهـا علمـاً حضـورياً    
  )318ص

كند كه حتي علم علت بـه معلـول نيـز كـه يكـي از       ر اين عبارت تصريح ميوي د
لازمـة  . شود، مشروط به تجرّد معلـوم اسـت   بارزترين اقسام علم حضوري محسوب مي

  .گيرد اين نظر آن است كه علم، به ماديات به ما هو ماديات تعلق نمي
هر جايي كه وجود نظر ملاصدرا در اين مسئله، به دليل اين كه عساكر وجود را در 

داند، تا حدودي ابهام دارد؛ اگر وجود مسـاوق علـم باشـد،     شود، همراه آن مي ظاهر مي
آيد هر كجا وجود ظاهر شود، علم نيز متحقق باشد، اما صدرالمتألهين در بسـيار   لازم مي

عـلاوه بـر آن، در   . كنـد  از عبارات خود، اين تساوق را در موجودات مادي قبـول نمـي  
شود تا دربارة نظـر وي در ايـن    كند و اين امر باعث مي ز دو پهلو صحبت ميمواردي ني

ملاصدرا، براي رفع ابهام تساوق وجود مادي  2.مورد، با اطمينان كمتري بتوان حكم كرد
شود كه وجود و علـم، در واقعيـت امـر يـك چيـز هسـتند، ولـي در         ، متذكّر مي و علم

عدم متشـابك شـود؛ يعنـي مثـل اجسـام       صورتي كه وجود به قدري ضعيف شود تا با
وضعي و عوارض مادي، با نقايص و قصورات همراه شود، ديگر قابـل ادراك نخواهـد   

اند، اجزاي يك شـيء واحـد   ديگر غايبهمان طور كه اجسام و عوارض آنها از هم. بود
 شـود كـه ايـن گونـه     اين مسئله باعث مي. مادي نيز براي يكديگر در حجاب قرار دارند

توانند حاضر باشند و از  ودات، وجود جمعي نداشته باشند و لذا براي مدركِ هم نميجمو



  دكتر حسين غفاري/ لنسل ) علي(فيليپ    124

: كنـد  سپس ملاصدرا يك قاعدة كليّ در اين رابطـه مطـرح مـي   . مانند وي نيز در غيبت مي
  ).150، ص6، ج1410ملاصدرا، ( »حضور شيء لشيء متفرعّ علي حضوره في نفسه«

ذكر شد، علم حضوري نفس بـه بـدن    يكي از اقسام علم حضوري، همان طور كه
حال كه معلوم شد علم حضوري به معلوم مادي از جهت مـادي بـودن   . مادي مي باشد

توان توجيه كرد و مكانيزم آن چيست؟ قبل از محال است، اين نوع از علم را چگونه مي
پرداختن به اين مطلب، نگاهي مختصر به تاريخچة اين بحث و ادلة آن، خالي از لطـف  

  .ستني

  پيشينة بحث علم حضوري نفس به بدن. 2
گردد به بهمنيار  برمي -اگر بتوان براي آن تاريخچه در نظر گرفت  -تاريخچة اين بحث 

وي، در مبحث . كند ، ظاهراً براي اولين بار به اين مطلب اشاره ميالتحصيلكه در كتاب 
كند؛ اگـر   رح مياثبات تجرد نفس، بر اساس علم حضوري نفس به خود، اشكالي را مط

قرار باشد كه علم حضوري نفس به ذات غير جسماني باشد، گفتار انسان مبني بـر ايـن   
چـه معنـايي دارد؟ او، در   » شـوم  شوم و از جـايي خـارج مـي    من در جايي وارد مي«كه 

  :گويد جواب مي
 نوعـاً مـن الاتحـاد الحقيقـي     ليس بجسم متحد بالبدن) هو النفس(أنّ الذي «

الامر المعقول مـن ذواتنـا بحيـث     بدنية حكايةاخري  بقوةيدرك  فيدرك ذاته و
يعم المتخيل من ذواتنا ما نعقله منهـا، كمـا يعـم المتخيـل مـن كـل امـر الامـر         

بحيـث   بـالطبع  معيـة و ايضا فاناّ نشعر بذواتنا و ندرك ابداننا معـاً  . المعقول منه
البـدن نـوع   ، كما أنه حصـل مـن الـنفس و    يتالف من الادراكين ادراك واحد

و انما » ابصرت«و انما كتبت يدك، و كما تقول » كتبت«واحد، و هذا كما تقول 
للرجـل، و لكـن    صـفة و انما هذا » حركت رجلي عند المشي«الابصار للعين، و 

النفس ليس لها فعل بذاتها و انما افعالها بقواهـا، و قواهـا لهـا معنـي الملـك، و      
، و الـدخول و الخـروج للبـدن    بهـا  قوة متحـدة الو اليها بالفعل ،  منسوبةافعالها 

» بذاتهما و لكنهما منسوبان الي المبدء الـذي هـو الـنفس بسـبب ان البـدن لهـا      
  .)736- 735، صص1375بهمنيار، (
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اگـر قـرار باشـد كـه از     . مطابق نظر مشائين، علم به نفس علم حضوري اسـت   
تعبيـر  » أنـا «ر، از آن به ادراك نفس و ادراك بدن، ادراك واحدي حاصل آيد، كه در گفتا

رسد كه ايـن ادراك   شود، بايد علم ما به بدن هم حضوري باشد؛ زيرا بعيد به نظر مي مي
همان مطلبـي كـه بهمنيـار ذكـر     . واحد از امتزاج ادراك حضوري و حصولي حاصل آيد

كند، و اساساً رابطة نزديكي كه نفس با بدن دارد، برخي متفكّرين را به آنجا كشـانده   مي
با اين گونه تفكّر، هـم در فلسـفة   . كه مادة اصلي تشكيل دهندة انسان را بدن تلقي كنند
  3.غرب و هم در ميان متفكّرين اسلامي مواجه هستيم

 تصريحات ملاصدرا. 3

ملاصدرا در جاهاي متعدد آثار خود، تصريح كرده است كه نفس، علم حضوري به بدن 
در جـايي  . شـود  به چند نمونـه از آنهـا اشـاره مـي    براي تأييد اين مدعا، در اينجا، . دارد
فرمايد كه علم به بدن، عين خود بدن است، نه اينكه انسان به وسيلة صورت زائد بر  مي

  :كندبدن، به آن علم پيدا مي
ثم إن إدراك النفس لبدنها و وهمها و خيالها إنما يكون بنفس هذه الأشياء لا «

–173، صـص 1، ج1410ملاصدرا، ( »...عليها مرتسمة في النفس زائدةبصور 
174.(   

گويـد؛ و از ايـن    در عبارت ديگر، ملاصدرا از علم اشراقي نفس به بدن سخن مـي 
  :رساندطريق، رابطة حضوري ميان آنها را به آگاهي ما مي

و قد مر في مباحث العلم أن النفس تدرك بدنها الشخصي بذاتها بعلم إشراقي «
» اله الشخصيين لا بوهم آخـر و خيـال آخـر   حضوري و كذا يدرك وهمه و خي

   ).679– 678، صص2، ج1410ملاصدرا، (
حتي بدن جرمي نيز از علم نفس غايب نيست؛ به دليل ايـن كـه نفـس نـور لذاتـه      

  :بخشد ء هم نور مي است و به اين سبب، به ديگر اشيا
ور عن ذاتها و لا عن قواهـا و لا الص ـ  غائبةفإذا تحقق و تبين أن النفس غير «

عنها و لا بدنها الجرمي مختف عليها لكونهـا نـورا    محجوبةفي قواها  المتمثلة
  . )175، ص1، ج1410ملاصدرا، (» لذاتها
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  دلايل اثبات علم حضوري نفس به بدن. 4
ملاصدرا هيچ سر فصلي تحت اين عنوان را در كتب خود ذكر نكرده است، ولي به نظر 

در . ي چند از عبارات وي قابـل اسـتخراج اسـت   رسد كه براي اثبات اين مدعا، دلائل مي
  .كنيم اينجا، اين ادله را به شواهد تجربي و ادلة فلسفي تقسيم مي

   شواهد تجربي .4-1 
وقتـي  . كنـد  ، به مسئلة درد جسـماني اشـاره مـي   اسفارملاصدرا در مواضع متعدد كتاب 
دانـيم كـه    ر آن، ميعلاوه ب. كند شود، او احساس درد مي جراحتي در بدن انسان وارد مي

احساس درد يكي از بارزترين اقسام علم حضوري است، حال آن كه با فرض مفارقـت  
ملاصدرا، از اين نكتـه، هـم بـراي اثبـات     . از بدن، چنين احساسي نيز منتفي خواهد شد

كند؛ و هم آن را به عنـوان شـاهدي بـراي علـم      نحوة اتحاد بين نفس و بدن استفاده مي
با استفاده از پديدة درد، ). 67، ص7، ج1410ملاصدرا، (آورد  ن ميحضوري نفس به بد

  :كند وي استدلالي را نيز اقامه مي
وقتي بدن ما مريض شود يا در اثر حادثه اي، در بين اعضاي بدن ما جـدايي حاصـل   

سوال اين است كه مـا، چگونـه حالـت جـدايي در     . دهد آيد، احساس درد به ما دست مي
شود؛ يـا   كنيم؟ يا خود جدايي اتصال به علم حضوري ادراك مي اك ميبدن خودمان را ادر

مـورد دوم نيـز از چنـد حالـت     . شـود  غير مستقيم و توسط صورت مورد ادراك واقع مـي 
كند؛ يا در نفس، بـه عنـوان    صورت ادراكي يا در عضو بدن حصول پيدا مي: خارج نيست

فـرض  . شـود  باصره حاصل مي شود؛ يا در قوة ديگري همچون قوة صورت عقلي واقع مي
در صورت صحت گزينـة دوم، انسـان درد و جـدايي    . انجامد نخست به اجتماع مثلين مي

تواند صـحيح باشـد؛    مورد سوم هم نمي. اتصال كليّ را ادراك خواهد كرد و نه درد جزئي
آيد هر شخصي كه چنين صورتي در باصرة او حاصل شود، دچار احسـاس   چون لازم مي

بنابراين بايد نتيجه گرفت كه انسان، جدايي اتصال را . در حالي كه چنين نيستدرد گردد، 
دهـد، اسـتدلال    از آنجا كه جدايي اتصـال در بـدن رخ مـي   . كند به علم حضوري درك مي
صـدرا، بـه عنـوان    ملا. دهد كه انسان، علم حضوري به بدن دارد مذكور ضرورتاً نتيجه مي

ست در اثر اين الم حسي، الم ديگري نيز بـراي انسـان   ممكن ا: فرمايد دفع دخل مقدر، مي
  ). 160- 159، صص6، ج1410ملاصدرا، (پيش آيد، منتها آن دو را نبايد يكي تلقيّ كرد 
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كننـد، صـرفاً احسـاس درد بـه      ها موقعي كه احساس درد مـي  علاوه بر اين، انسان
ر بيـان، درد  بـه ديگ ـ . كننـد  تنهايي نيست بلكه درد را در جاي خاصي از بدن حس مـي 
اي بر آن دلالت كند، بلكه در  علامتي نيست كه صرفاً به منشاء درد اشاره كند يا به گونه

جاي   دهد كه نفس ما بايد در همه اين مسئله نشان مي. جايگاه خود سبب درد قرار دارد
بدن حضور داشته باشد، هر چند اين حضور، در توجه نفس به غير، مـورد ادراك واقـع   

  . كرد ر نفس در جاي جاي بدن حضور نداشت، جايگاه درد را هم درك نمياگ. نشود
رسد شاهد ديگري بر مطلب، ادراك نفس از احساسـات جسـماني اسـت    به نظر مي

خستگي چيزي است كـه ناشـي از جسـم انسـان     . موقعي كه در خستگي مفرط به سر برد
بـدن را بـه صـورت     كنيم كه در حال خستگي، هـر نـوع تـأثير بـر     همة ما درك مي. است

اين مطلب را در چهارچوب فلسفي ملاصدرا مـي تـوان چنـين    . كنيم شديدتر احساس مي
در حالت خستگي، توجه نفس به مرتبة جسماني، بيش از توجه آن به مراتـب  : تفسير كرد

ملاصدرا از اين نكتـه، اسـتفادة اخلاقـي    . بالا است و لذا احساس درد شديدتر خواهد بود
به قدري رابطة نفس و بدن تنگاتنگ است كه برخـي از افـراد،   : فرمايد ي ميو. كند نيز مي

پندارند و بدين دليل، دچار غفلت از حقيقت خويش  تمام حقيقت انساني را همان بدن مي
براي جلوگيري از اين مسئله، انسان بايد خود را به تدريج از دنيـاي حسـي دور   . شوند مي

  ). 195، ص5، ج1410ملاصدرا، (ش توجه كند نگه داشته و به حقيقت متعالي خوي
  فلسفي ةادل .4-2

وي، بر اين نظـر  . شود استدلال اول ملاصدرا عام است؛ يعني شامل تمام شئون نفس مي
است كه نفس، بدن، وهم، خيال، و هر چه را كه متعلق به خود است بـا اضـافة قهـري    

لط داشـته باشـد، ادراك آن   به همان مقدار كه نفس بر شـيئي تس ـ . كند اشراقي ادراك مي
اگر فرض كنيم كه ادراك بدن : كند سپس فرض مخالف را مطرح مي. تر خواهد بودقوي

و قبلاً اثبات شده است كه ادراك توسـط صـورت، كلـّي اسـت،      ‐توسط صورت باشد 
آيد كـه نفـس، محـرِّك بـدن      لازم مي -حتي اگر به هزار صورت ديگر تخصيص بخورد

اين، به ضرورت دريافت وجداني اشتباه است؛ چـون  . خاص جزئيكليّ باشد و نه بدن 
هـا بـدن جزئـي را تـدبير      ي نيست، بلكه همة انسانهيچ نفسي از نفوس ما مدبر بدن كلّ
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، 6، ج1410ملاصـدرا،  (لذا ادراك بدن به صورت علم حضـوري خواهـد بـود    . كنند مي
  ). 251-250صص

اي است بـر اسـتدلال    اي باشد، اضافه استدلال دوم، بيش از اينكه استدلال جداگانه
كنيم كه بدن جزئـي و بـدن    كند كه همة ما وجداناً احساس مي ملاصدرا اشاره مي. قبلي

، »قبل از تـدبير «تدبير بدن خاص صرفاً موقعي مقدور است كه . كنيم خاص را تدبير مي
مـا   در اين صورت، علم ما بايد شخصـي باشـد؛ چـون مـدركِ    . به آن علم داشته باشيم

، در اسـفار برخـي از شـارحين   ). 226-225، صص8، ج1410ملاصدرا، (شخصي است 
اند كه تدبير نفس مبتني است بر علم حصولي نفس به بـدن؛  تفسير اين برهان قائل شده
  :يعني اخذ صورت از بدن

. سوي ديگر روشن است كه تدبير يك شيء بدون ادراك آن ممكـن نيسـت  از «
ون آن كه دركي از بدن داشته باشد، بتواند امـور  چگونه ممكن است كه نفس بد

بدن را سامان دهد و آن را تدبير كند؟ بنابراين لازم است كه صورتي از بـدن در  
نفس حاضر باشد و از آنجا كه گفتيم ايـن بـدن ضـرورتاً بـدن جزئـي اسـت و       

» باشـد  شود كه نفس قـادر بـر ادراك جزئيـات نيـز مـي      خاص است؛ نتيجه مي
  ).459- 458 ،1ج ،1375، مصباح يزدي(

رسد اين سخن، تفسير درستي از عبارت ملاصدرا نيسـت؛ خصوصـاً   اما به نظر مي
هاي مختلفي توجه شود كه ايشان براي رساندن صورت به جزئيـت طـرح    اگر به فرض
  4).226-225، صص8، ج1410ملاصدرا، : نك(كرده است 

  علم حضوري به بدن مثالي . 5
هـاي علـم حضـوري، در علـم     شـود كـه يكـي از مـلاك     مـي  از مباحث گذشته استفاده

مراتـب بـالاي   . حضوري نفس به بدن رعايت شده و آن تسلط و احاطة وجودي اسـت 
نفس، يعني مراتب مجرّد، بر مراتب پايين، از جمله مرتبة مـادي يعنـي بـدن جسـماني،     

ز از شـرايط  منتها بر اساس نظرية معروف ملاصدرا در علم، او تجرد را ني ـ. احاطه دارند
، ايـن قـول را   حكمت عرشيهاو در . داند علم، أعم از علم حضوري و علم حصولي، مي

  :داند ترين اقوال ميكه علم واجب، به ماديات بما هو ماديات تعلق بگيرد، از سخيف
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مـع انغمارهـا فـي     الماديـة قول من زعم أن هذه الصور  السخافةثم ما أشد في «
و  الأزمنـة و  اللازمـة للأمكنـة  و الظلمـات   الأغشيةو  المواد و امتزاجها بالأعدام

عنده تعالى حضورا علميا و البرهان قائم علـى أن   علمية حاضرةالأوضاع صورا 
هذا النحو من الوجود المادي وجود ظلماني محتجب بنفسه و هو بحسب هـذا  

ذاته عن ذاته و جمعيته عـين افتراقـه و وحدتـه     غيبيةالنحو حضوره لذاته عين 
  ).  225، ص1361ملاصدرا، (» كثرته و اتصاله عين قبول انقسامه قوةن عي

ايـن مطلـب را   . در علم حضوري نفس به بدن، ظاهراً نفس به بدن مادي علم دارد
  ي فيلسوفان مسلمان در باب علم سازگار كرد؟با نظرية كلّ توان چگونه مي

به نظـر  . شود اء قائل نميصدرالمتألهين، براي بدن مادي به عنوان متعلق علم هم استثن
تواند به صورت مستقيم متعلق علم حضوري قرار  وي، بدن مادي به دليل تفرقّ، لااقل نمي

براي فرار از اين مطلب، ملاصدرا، همچون شيخ اشراق، به بدن مثـالي قائـل شـده    . بگيرد
بـدن   به عبارت ديگـر، . كند بدن مثالي نقش واسطه بين نفس و بدن مادي را ايفا مي. است

از طريق ايـن  . مثالي جنبة واحد همان بدن مادي است و لذا، علم به آن مقدور خواهد بود
لذا نفس بالـذات  . كند منتها علم با واسطه بدن است كه نفس به بدن مادي هم علم پيدا مي

  :كند و بالعرض در بدن دنيوي و طبيعي در بدن مثالي تصرف مي
تدبره و تتصرف فيه تدبيرا ذاتيا و تصرفا ذلك لظنهم أن البدن الطبيعي الذي «

الجثـة  التي يطرح بعد الموت و ليس كذلك بل هـذه   الجثة الجماديةأوليا هذه 
    ).99، ص9، ج1410ملاصدرا، (» عن موضوع التصرف و التدبير الميتة خارجة

ماند، ملاصدرا از آن به اوساخ و  به همين دليل كه بدن مادي در اثر مرگ باقي نمي
اتحادي كه بدن مثالي با نفس دارد، در طول تطور نفس، بر خلاف . كند ف تعبير مياظلا

شود تا اين كه موجود به مرحلة عقل برسد و در  بدن مادي، همواره بيشتر و شديدتر مي
  ). 98، ص9، ج1410ملاصدرا، (آن مرتبه، به وحدت كامل دست پيدا كند 

ي جاري نيسـت، بلكـه آن جثـه از    به نظر اين فيلسوف، حيات واقعي در بدن طبيع
لوازم اين دنياي طبيعي است و صرفاً بالعرض؛ يعني به واسطة بدن مثالي، حيـات در آن  

گيريم كه ملاصدرا، به علم حضوري نفـس بـه بـدن مثـالي      لذا نتيجه مي. شود جاري مي
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ين بنـابرا . دانـد  بالذات قائل است؛ و آن علم را صرفاً بالعرض متعلّق به بـدن مـادي مـي   
توان گفت كه ملاصدرا، در علم حضوري نفس به بدن، يك نحو علـم بـا واسـطه را     مي

  .علم نفس به بدن مثالي و بدن مادي مبين آن نحو از علم حضوري است. قبول دارد
بـه لحـاظ ايـن تغييـر،     . شود كند، هر لحظه متغير مي شيئي كه در جوهر حركت مي

اينجاسـت كـه   . شود هر آن، چيز ديگري ميتوان آن را شيء واحد تلقي كرد؛ چون  نمي
جنبة وحدت شيئي كه دائماً در حركت است، همـان  . كند نقش مهمي را بازي مي» مثال«

البته اين مثال، همان مثال افلاطـوني نيسـت، بلكـه مثـالي     . شود مثال شيء محسوب مي
آن را  مورد نظر است كه كاملاً با شيء مادي منطبق است؛ و به قـول علامـه طباطبـائي،   

  : كند مصاحبت مي
ثم العقل المفارق أقل حدودا و أوسع وجودا و أبسط ذاتا مـن المثـال الـذي    «

أن الترتيب المـذكور بـين العـوالم    . ... المادةو إن خلا عن  المادةتصاحبه آثار 
لعـالم   علـة ترتيب عليّ لمكان السبق و التوقف الذي بينها فعالم العقل  الثلاثة

متطابقـة  أن العـوالم الثلاثـة    . ...ةالمادلعالم  علة مفيضةثال المثال و عالم الم
 علـة مشـتملة  بما يليق بكل منها وجودا و ذلك لما تقدم أن كل  نظاما متوافقة

على كمال معلولها بنحو أعلى و أشرف ففي عالم المثال نظام مثـالي يضـاهي   
  ).381–380، صص1424طباطبائي، ال(» و هو أشرف منه المادةنظام عالم 

تـر، يكـي بـيش    دهد كه در نگاه دقيق عالم مثال دو كار را براي عالم ماده انجام مي
بايـد توجـه   . شود بخشد؛ و هم باعث حركت آن مي هم وجود به شيء مادي مي. نيست

داشته باشيم كه مثال شيء مادي از آن جدا نيست؛ چون به نظر ملاصـدرا، هـر موجـود    
، 1380آشـتياني،  (د ادراكـي مشـهود بالـذات    حـد اسـت بـا وجـو    مادي غير ادراكـي متّ 

مثال شيء مادي تمام مراتب وجودي آن شي را داراست، با ايـن تفـاوت كـه    ). 131ص
  .دهد حركت در آن رخ نمي

و بين النظام المادي أن تعقب بعض المثاليات ) عالم المثال(و إنما الفرق بينه «
أو حـال أخـرى    ةصـور أو حال إلـى   صورةلبعض بالترتب الوجودي لا بتغير 

فحـال   المـادة كما هو الحـال فـي عـالم     بالحركةإلى الفعل  القوةبالخروج من 
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و صـورة الحركـة   فيما ذكرناه من ترتب بعضها على بعض حال  المثاليةالصور 
لا  بالحركـة علـم   الحركـة التغير في الخيال و العلم مجرد مطلقا فالمتخيل مـن  

  .)379، ص1424طباطبائي، ال(» ي العلمعلم بالتغير لا تغير ف في العلم و حركة
در واقع، علـم بـه   . هاي اشياي مادي، جنبة علمي عالم ماده هستند به تعبير علامه، مثال

بـا ايـن   . آنها مساوي علم به ماديات است، نه اينكه ماديات در علم به مثال مجهـول بماننـد  
علم دارد، و بدن جرمي نيـز   شود كه خداوند با علم به مثال، به تمام ماديات بيان، معلوم مي

  .شود كه در نزد ملاصدرا حكم اوساخ را دارد، براي نفس انساني در وراي حجاب واقع نمي
به جهت انتباه بايد گفت كه تصور عالم مثال و عـالم عقـل بـه طـوري كـه آن دو،      

كننـد،   ماواري شيء مادي هستند؛ به اين معنا كه در فضاي دور افتاده ايفـاي نقـش مـي   
اين دو عالم، در واقع جنبة دروني و بـاطني هـر   . ي به دور از مباني حكمت استتصور

انسان، به دليل نفس خود ممكن است در صورت تكامـل،  . شيء هستند و با آن متحدند
بـه  . جوانب دروني اشياء را شهود بكند، نه اين كه همچون فضانوردان نقـل مكـان كنـد   

  .گيرد تمام عالم ماده در اختيار انسان قرار مي وسيلة احاطه بر عالم عقل يا عالم مثال،
  علم حضوري و خروج از ايدئاليسم. 6

اين كلمه اصلاً يوناني است و از ريشة يوناني . باشد مي 5»ايده«ايدئاليسم، مشتق از كلمة 
.... ، به معناي ديدن، گرفته شده و معاني مختلفي از قبيل ظاهر، شكل، نمونه و »ئيو ايده«

اولين كسي كه در اصطلاحات فلسفي، اين كلمه را بكار بـرده،  . كر شده استبراي آن ذ
آن را در مـورد يـك   ، ‐نمونـه   ‐افلاطون است كه به اعتبار يكـي از معـاني لغـوي آن    

مثـل  «حقايق مجرد كه خود به تحقّق آنها قائل بوده و امروز در ميان مـا بـه نـام      سلسله
بنا بر آنچه از كتب تاريخ فلسفه اسـتفاده  . ستمعروف است، استعمال كرده ا» افلاطوني

شـد و مـورد    تنها به ايـن مسـلك گفتـه مـي    » ايدئاليسم«شود، تا اواخر قرن هفدهم،  مي
  . استعمال ديگري نداشت، ولي بعدها موارد استعمال زيادي پيدا كرده است

صـورات  به معناي مطلـق ت » ايده«اما معناي اصطلاحي كه اخيراً شايع شده، اين است كه 
ذهني، أعم از حسي، خيالي و عقلي، است؛ و ايدئاليسـم يعنـي مسـلك كسـاني كـه ايـده يـا        

دانند و به  دانند؛ يعني اين تصورات را صرفاً مصنوع خود ذهن مي تصورات ذهني را اصيل مي
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در فلسفة اسـلامي، ايـن مسـلك معمـولاً بـا سوفيسـم       . وجود خارجي اين صور قائل نيستند
زايي ندارند، بـه هـيچ امـر    ا شود؛ چون هر دو جز به تصورات ذهني كه مابه مرادف گرفته مي

قابل توجه است كه ايدئاليسم، بـه   ).60‐ 58، صص1، ج1380طباطبائي، (واقعي اعتقاد ندارند 
انواع و اقسام آن، امروزه در فلسفة غرب نه تنها عقيدة مذمومي نيست، بلكه نشانة روشنفكري 

آور نيست، وقتي به خاطر آوريـم كـه   اين مطلب، تعجب. شود لقيّ ميفرد ت» بين بودنواقع«و 
  .اندالجمله به اين مكتب منتسبهاي اخير، في ترين فيلسوفان غرب در سدهمهم

بينانه به اين مسئله بنگريم، خواهيم ديد كـه مسـئلة ايدئاليسـم در فلسـفة     اگر واقع
دكـارت در  . شـود  روع مـي ش ـ -و در صـدر آنهـا، دكـارت    ‐گرايان غرب، با خود عقل

كنـد و نهايتـاً بـه     وجوي اساس محكمي براي فلسفه، راه فكري خود را آغاز مـي جست
وي . توان در آن شك كـرد  رسد كه از نظر وي، تنها چيزي است كه نمي وجود خود مي

به هيچ وجه ايدئاليست نيسـت، ولـي فلسـفة او در نهايـت نتوانسـته از اسـاس صـلب        
دليـل   بـاركلي شكسـت دكـارت را بـي    . گر ابعاد عالم را فتح كندخويش عبور كند و دي

كنـد و نظريـة خـود را بـا جملـة       فلسفة وي تلقـّي مـي  » لا بد منه«داند، بلكه آن را  نمي
كند؛ يعني هر چيـزي كـه هسـت،     ابراز مي 6»بودن، مساوي شناخته شدن است«معروف 

اين كه عالم توجـه خـود    به محض. است و متعلَّق عالمي است  هست چون علم و ايده
  .اندازد را از علم خويش سلب كند، آن را به ورطة عدم مي

كنـد؟ بـدون شـك،     آيا چنين ديدگاهي براي تبيين دريافت عرفي افراد كفايت مـي 
ها، با فرض گرفتن واقعيت بيـرون از خـود زنـدگي     بيشتر مردم، اگر نگوييم همة انسان

به هيچ عنوان در وجود واقعيت مستقل از خود  كنند؛ يعني در حيات روزانة خويش، مي
اولاً چـه چيـزي باعـث    : در اينجا ممكن است دو نوع سوال مطرح كنيم. كنند شك نمي

اي از جهان داشته باشند؟ و ثانياً آيا اين تفسير از جهان، بـه   شود كه مردم چنين تلقي مي
هـا در   بيشـتر انسـان  لحاظ فلسفي معتبر است؟ به هر حال، اين احتمال وجود دارد كـه  

  .اشتباه باشند؛ و به فيلسوفاني نياز داشته باشند تا آنها را از خواب غفلت بيدار كنند
  دو نوع ايدئاليسم .6-1

هر چند كه تا كنون چنين اصطلاحي در باب ايدئاليسم مطرح نشده است، امـا در اينجـا   
  .شويم بين دو نوع ايدئاليسم، ايدئاليسم مطلق و نسبي، تمايز قائل مي
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  ايدئاليسم مطلق .6-1-1
دهد؛ و به  منظور از ايدئاليسم مطلق، مسلكي است كه به تمام معنا، اصالت را به ذهن مي

اين نوع از ايدئاليسم، هـر امـر خـارج از ذهـن را     . كند اين دليل، خارج را مطلقاً نفي مي
ن طور كه هما. شود؛ و براي تصورات ذهني، مصداقي در خارج قائل نمي شود منكر مي

هـاي آلمـاني    رسد فيلسوف انگليسي، جـرج بـاركلي، و ايدئاليسـت   ذكر شد، به نظر مي
هر چند كـه ممكـن اسـت    . گيرند همچون فيخته، شلينگ و هگل، در اين گروه قرار مي

خود آنها با اين ديدگاه موافق نبوده باشند، اما فلسـفة آنهـا عمـلاً بـه چنـين ديـدگاهي       
مقالـه، تنهـا بـه نقـش علـم حضـوري در خـروج از ايـن نـوع           در ادامة اين. انجامد مي

  .شودايدئاليسم پرداخته مي
  ايدئاليسم نسبي .6-1-2

به صورت قراردادي، پيروان ايدئاليسم نسبي افرادي هستند كـه بـه هـر دليلـي، وجـود      
اند، ولي در احكامي كه مابعدالطبيعه بـر موجـودات   خارج و ماوراء خود را مسلم گرفته

ايشـان، عمـلاً   . اندنشيني كرده و آنها را ساختة ذهن دانستهكند، عقب اري ميخارجي ج
. انداند، ولي به هر حال، بودن آنها را نفي نكردهراه وصول به موجودات خارجي را بسته

گـر  تر، همة مفاهيم فلسفي را حاصل ساختار ذهن دانسته و لـذا، حكايـت  به تعبير دقيق
انـد بـراي ايـن گونـه مفـاهيم،      ند؛ هر چند كه برخي سعي كردهابودن آنها را انكار كرده

. انـد تراشي كنند؛ و برخي ديگر نيز به صورت كامل، فايدة نظري آنها را نفي كـرده فايده
كانـت، بـا تقسـيم    . شـوند  هيوم و كانت از نمايندگان اين نوع از ايدئاليسم محسوب مي

است، هر چند كه فيلسوفان دربـارة   موجودات به نومن و فنومن، وجود عيني را پذيرفته
هيـوم موجـودات   . كننـد  با ساختار كلي فلسفة او بحث كرده و مـي   سازگاري اين عقيده

. كنـد  داند و به اين طريق، آنها را در فلسفة خود وارد مي خارجي را منشأ امور ذهني مي
 ـ ها را مطابق با شيء خارجي مي  ها يا انديشه وي، بر خلاف كانت، ايده د، ولـي بـراي   دان
  ). Streminger, 1994, pp.66-68(آورد  اي نمي آن مطلب، دليل قانع كننده

رسد كه ايدئاليسم نسبي، بـه خصـوص در روايـت كـانتي آن، در عـين       به نظر مي
البته . اعتراف به نقص خود در تبيين وجود عيني، سعي دارد كه اعتبار تفكّر را حفظ كند

رافي مبني بر استحالة رسيدن بـه آن و در نفـي مطلـق آن،    بين اقرار به وجود عيني و اعت
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لازم به ذكر است كه ممكن اسـت كسـي ايدئاليسـت مطلـق     . تفاوت زيادي وجود دارد
. باشد و در عين حال، مفاهيم فلسفي را معتبر بداند، منتها منحصر به حوزة امـور ذهنـي  

  :اعتراض هگل به هيوم را بايد بر اين اساس فهميد
نگـرد؛ در   به عنوان امر كاملاً شخصي ناشي از عـادت مـي  ... رورت هيوم به ض«

  .)Hegel, 1971, p.278(» تر از اين رسيداي نازلتوان به درجهتفكر نمي

  ها با ايده   عدم خروج از ايده. 7
ترين نظريات صدق محسـوب  ترين و مهم نظرية مطابقت بين ذهن و عين، كه از قديمي

شـناخت، در  . باشـد  و حوزة مستقل از هـم ذهـن و عـين مـي    شود، مبتني بر وجود د مي
. چارچوب آن نظريه، به معني صورت و انعكاس واقعيت بيرون از خود در ذهـن اسـت  

رسد، ولي در ادامة راه، معضل بزرگـي را بـه    اين مطلب در ابتدا بسيار منطقي به نظر مي
شيء خارجي آن باشيم،  آورد؛ ما هر وقت كه خواستار مقايسه بين امر ذهني با وجود مي
دهـد و نـه بـين ذهـن و      شويم كه اين قياس همواره بين دو امر ذهني رخ مي متوجه مي

در قدم ديگر، بايد از خود سـوال  . عين؛ چون هر آنچه در دست ما مي باشد ذهني است
  كنيم كه سخن از وجودي ماوراي آگاهي خودمان، تا چه حد صحت دارد؟

هستيم كه هيچ واقعيتي براي ما وجود ندارد، مگر اين كه  روما با اين حقيقت روبه
سوالي كه در اينجا بايد پاسخ داد اين است كـه چـه عـاملي باعـث     . واقعيت ذهني باشد

شود ما بين ذهن يا عين تفاوت قائل شويم و سازمان وجودي عالم را چنـين تصـور    مي
  اند؟دخيل گيري برداشت عرفيكنيم؟ به عبارت ديگر، چه عواملي در شكل

پاسخ اولي كه به اين سوال داده شده، اين است كه بگوييم خيلـي از امـور ذهنـي،    
اين امور از آگـاهي مـا خـارج نيسـتند،     . كنند خود را مستقل از ارادة ما، به ما عرضه مي

شود تا مـا آنهـا را    استقلال ادراكات ذهني از ارادة ما باعث مي. اندبلكه از ارادة ما خارج
ها اين تجربه را دارند كـه   علاوه بر آن، همة انسان. از خودمان مستقل تلقي كنيموجوداً 

نـواختي برخوردارنـد و بـا احكـام افـراد      كنند از نوعي دوام و يك احكامي كه صادر مي
حكم افراد مختلف، به صورت يكسان و مستقل از . ديگر، در بيشتر موارد مطابقت دارند

  . شود ميارادة هر كدام از آنها انجام 



   135   علم حضوري نفس به بدن و خروج از ايدئاليسم مطلق                                                                

اگر فرض كنيم كـه پـنج نفـر در اتـاقي باشـند كـه       : زنيم براي اين مطلب مثالي مي
هاي آن آبي باشد، و همة آنها هم بينا باشند، در حالت عادي، هر كدام از آنها، چـه   ديوار

. هاي اتـاق آبـي هسـتند    بخواهند و چه نخواهند، به اجبار تصديق خواهند كرد كه ديوار
بي، مستقل از آگاهي افراد نيستند؛ چون از وجود آنها صرفاً به اين دليل البته ديوارهاي آ

توان گفت كه ديوارهاي آبي، هر با توجه به اين نكته مي. بينند اطلاع دارند كه آنها را مي
  .باشندچند خارج از آگاهي اين افراد نيستند، اما خارج از ارادة ايشان مي

ه ديوارهاي آبي، حتي موقعي كه هيچ كدام از توان اشكال كرد ك به اين برداشت مي
ابتـدا  : گـوييم  در جـواب ايـن مطلـب مـي    . آن پنج نفر به فكر آنها نيست، وجود دارنـد 

توان گفت كه حتي در صورتي كه هيچ يك از آن پنج نفر، ديوارهـاي آبـي را نبينـد،     مي
منتهـا  . جود دارندوجود آنها ادامه دارد؛ و حتي اگر كسي هم به آنها فكر نكند، باز هم و

اگر با اين بيان از استقلال اشياء سخن گوييم، باز هم در آگـاهي و ذهـن خـود گرفتـار     
مان بيـرون هسـتند، مـا    شويم؛ چرا كه با فكر كردن به اين كه اشياء از ذهن و آگاهي مي

سعي داريم با ذهن خود، ذهن را حذف كنيم، در حالي كه حذف ذهن نيـز بـراي ذهـن    
شـود بـا    بنـابراين نمـي  . عني در ذهن و آگاهي خودمان اتفاق خواهد افتادخواهد بود؛ ي

ذهن، ذهن را حذف كرد؛ چون حذف ذهن، خود امر و فعل ذهني است كه در آن قـرار  
   ).Klein, 2003, pp.15–17(دارد 

توان با اين بيان، برداشت اوليه و عرفي را توجيه كرد و همچـون بـاركلي بگـوييم     آيا مي
چيز مساوي همين آثار حسي است كه از آن شيء داريـم؟ بنـا بـر بيـان بـاركلي،      شناخت هر 

لذا اصلاً شيء معنا ندارد؛ چون ما صرفاً با يـك سـري   . شناخت حسي مساوي آن شيء است
اين مسـئله  ) Durant, 1982, pp.309–310(رو هستيم و نه با شيء واحد هاي حسي روبه ويژگي

اما بايد از خودمان سوال كنيم كه آيا برداشت عرفي در همـين  باشد، نيازمند بررسي مستقل مي
كند و در عين حال، همه چيز را متعلق حد است كه برخي چيزها را بيرون از ارادة ما تلقي مي

داند؟ واقعيت امر اين نيست، بلكه برداشت عرفي واقعاً اين است كه اشـياء،   به آگاهي خود مي
البته همان طـور كـه   . ، نه اينكه صرفاً بيرون از ارادة ما باشندوجودي مستقل از آگاهي ما دارند

برداشت عرفي، چون مساوي برداشت فلسـفي نيسـت، اشـتباه    : ذكر شد، ممكن است بگوييم
  . توانيم آن برداشت را تبيين كنيم و نشان دهيم كه مغالطة عرف در كجاستما حتي مي. است
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ي، باز هم كاملاً ايدئاليستي است، به نظر گذشته از اين كه اين تبيين، به لحاظ فلسف
با فرض پذيرش ايـن تفسـير،   . توان تبيين منطقي از برداشت عرفي ارائه دادرسد نميمي

آيد كه افراد واقعاً متوجه اين نكته باشند كه تمـام ادراكـات، متعلّـق بـه آگـاهي       لازم مي
ات تمـام اشـيائي را كـه    به عبارت ديگر، بايـد ماهي ـ . آنهاست ولي خارج از ارادة ايشان

در واقـع، آنهـا ماهيـاتي را    . شود، مي فهميدنـد  اكنون، به هر دليلي در ذهن آنها پيدا مي
كنند كه گر چه ممكن است بيرون از ذهنشان باشند، اما صرفاً به عنوان واقعيت  درك مي

بـه   آيا برداشت عرفي واقعاً منحصـر . شوند؛ يعني داراي آثار عيني نيستندذهني درك مي
  شود؟  ماهيات است يا علاوه بر آن، ادراك آثار را هم شامل مي

كنيم، بلكـه   شود كه ما صرفاً ماهيات من حيث هي را ادراك نمي از اينجا معلوم مي
كنيم كه ماهيت ادراك شده داراي اثـر اسـت؛ يعنـي عينيـت      اين واقعيت را هم درك مي

ه به صرف خروج ادراكات از ارادة ما اثر داشتن، ادراكي است ك. دارد؛ يعني وجود دارد
وجودي بـا شـيء    ‐براي ادراك آن، يك اتصال عيني . تواند مورد ادراك واقع شود نمي

صرف ادراك ماهيت، و لو مستقل از ارادة ما، اثر داشتن شيء را به . مورد نظر نياز است
ليست الا ماند و ماهيات من حيث هي هي  كند، چون در مرحلة ماهيت مي ما منتقل نمي

تواند  د ميبراي رسيدن به وجود، صرفاً خود وجو. از ماهيت به وجود راهي نيست. هي
  .به كمك انسان بشتابد

كند كه از يك طرف، وجود را  ملاصدرا در جاهاي متعددي به اين مطلب اشاره مي
توان شناخت؛ و از طـرف ديگـر، شـناخت وجـود مقدمـة هـر        فقط به وسيلة وجود مي

  .است شناخت ديگري
الوجود للانسان يوجب له الجهـل بجميـع اصـول     بمسئلةو الحق أن الجهل «

    ).19، ص1382ملاصدرا، (» المعارف و الاركان؛ لأن بالوجود يعرف كل شيء
شناخت وجود هم صرفاً يا از طريق مشاهدة حضوري اسـت؛ يـا از طريـق اسـتدلال از     

  .ادراك واقع شوند روي آثار وجود كه آنها هم بايد از سوي انسان مورد



   137   علم حضوري نفس به بدن و خروج از ايدئاليسم مطلق                                                                

فـالعلم بهـا امـا ان    ... و متشخصات بذاتها  عينيةفظهر ان الوجودات هويات «
او بالاستدلال عليها بĤثارها و لوازمهـا فـلا تعـرف     الحضورية بالمشاهدةيكون 
  ).53، ص1، ج1410ملاصدرا، (» معرفة ضعيفةبها الا 

يق علم حضوري نفس به بـدن  علم به آثار موجودات يعني عينيت ماهيات، صرفاً از طر
راه خروج از ماهيات و وصـول بـه وجـود، صـرفاً از طريـق بـه رسـميت        . ممكن است

  .شناختن اين نوع از علم ميسر است

   گيرينتيجه
شناسي صدرائي، نفـس، علـم حضـوري بـه خـود و تمـام مراتـب        بر اساس مباني نفس

تمـام معلومـات   علم حضوري نفس به معناي اتصـال وجـودي نفـس بـه     . خويش دارد
باشد؛ چون علم حضوري موقعي تحقق دارد كه با چشم وجـود، بـه خـود     حضوري مي

از آنجا كه ادراك نفس از ذات خود، عين وجود آن است، ممكـن  . وجود نگريسته شود
ايم؛ است بگوييم كه با ادراك خودمان، از ايدئاليسم خارج شده و به واقعيت دست يافته

  .د خارجي متّصل شويمايم با وجوچون توانسته
باشد؛ زيرا اولاً بسياري از پيروان ايدئاليسم  اما چنين تصوري بسيار ساده لوحانه مي

و تمـام  ) هـاي آلمـاني   ايدئاليست(با ادراك ذات خود به صورت مستقيم مخالف نيستند 
ثانياً با ادراك ذات خود، به هـيچ وجـه مجـالي    . پندارند موجودات ديگر را ايدة خود مي

راي توجيه برداشت عرفي از تمايز بين ذهن و عين و طلب آثار واقعـي از موجـودات   ب
بنابراين علم حضوري نفس به ذات نمي تواند در حلّ اين معضل . شود عيني ايجاد نمي
از اين روي، بايد دست خود را به سوي علم حضوري ديگـري دراز  . به ما كمك نمايد

مندي از مباني ملاصدرا البته با بهره. باشد نمي كنيم و آن، جز علم حضوري نفس به بدن
توان گفت كه خروج از ايدئاليسم، ناشي از علم حضوري نفـس بـه    شناسي، ميدر نفس
باشد؛ چون نفس وقتي به بدن عالم باشد، در واقع خود را شناخته اسـت؛ چـرا    ذات مي

  . اي از نفس است كه بدن، مرتبه
ايـن، بـدين   . قعيت وجودي بدن متّحـد اسـت  نفس، در علم حضوري به بدن، با وا

شـود،   معناست كه نفس در تمام اجزاي بدن حضور دارد و هر اثري كه بر بدن وارد مي
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ايـن ادراك، ناشـي از اتحـاد    . گـردد  مستقيماً به علم حضوري، از طريق نفس ادراك مي
ن علـم  البته ممكن است ما ادراك حصولي به اي ـ. باشد نفس با اثر وجود عيني شيء مي

نكتة مهـم  . حضوري نداشته باشيم، ولي اين به معناي عدم علم در آن مرتبه نخواهد بود
شويم و نه با اثر  اين است كه در علم حضوري نفس به بدن، با اثر عيني شيء متصل مي

همان طـور كـه علـم    . ذهني آن، كه به قول علامه طباطبائي، مرحلة ادراك ماهيات است
صال وجودي است، علم حضوري نفس به اثر خارجي اشـياء  حضوري نفس به ذات، ات

دهد كه در اين نوع از  اين مطلب نشان مي. باشد نيز اتصال وجودي به اثر عيني شيء مي
  .اي ندارد؛ صرفاً حضور واقعيت است ادراك، ذهن هيچ مداخله

و  بداية الحكمةاثر مادي شيء، با مكانيزمي كه مرحوم علامه طباطبائي در دو كتاب 
شود كه نفس از طريق شـهود اثـر مـادي شـيء      توضيح مي دهد، باعث مي نهاية الحكمة

شـود و صـورتي از شـيء، يعنـي      ذهن انسان وارد ميدان مي. خارجي، تصويرسازي كند
رو از اين روي، انسان، از شيئي كه با آن روبه. دهد ماهيت آن را در اختيار انسان قرار مي

يكي ادراك حضوري از اثر وجـودي آن شـيء؛ و ديگـري     :شود، دو نوع ادراك دارد مي
  .ادراك ماهيت آن

شناختي اين مطلب آن است كـه دريافـت عـرف از جهـان بيـرون و      نتيجة معرفت
در ادراك دوم، يعنـي در ادراك حصـولي،   . درون، حاصل تمايز بين اين دو ادراك است

امـر خـارجي، عينيـت    شود، و در علم حضوري، اثر آن  ماهيت و مفهوم شيء ادراك مي
ايـن  . گردد آن؛ يعني وجودي كه آن شيء خارج از ذات انسان دارد، براي وي معلوم مي

مسئله، مشروط به اين نيست كه بين ذهن و عين مطابقت بـر قـرار باشـد، بلكـه صـرفاً      
اگر اين تمايز در وجود انسان بـر  . ادراك تفاوت وجودي ذهن و عين در آن شرط است

لذا تقسـيم نـومن و   . يابي او به موجودات خارجي ممكن نخواهد بودقرار نباشد، دست
از . كنـد  همه و همه به ادراكات دو گانة انساني بازگشت مـي ... فنومن، خارج و ذهن و 

شود كه تنها راه وصول به خارج، و  اولاً معلوم مي: اين تبيين، دو نتيجه به دست مي آيد
ثانيـاً علـم   . ي جهـان، از طريـق بـدن او اسـت    به تعبير فاير باخ، گشايش انسـان بـه رو  

آورد؛ و اعتقـاد عرفـي مـا بـه      حضوري نفس به بدن، ما را از ايدئاليسم مطلق بيرون مي
  .سازد وجود جهان را به لحاظ فلسفي موجه مي
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يربـاخ  دهـد و نـه بـه نفـس، لودويـگ فا      يكي از فيلسوفان مغرب زمين كه اصالت را به بـدن مـي  . 3
گزيند تـا انسـان را بـه عنـوان      وي براي فلسفة خود، مبناي تجربي برمي. باشد مي) 1824–1872(

آور نيسـت كـه وي بـدن را ذات اصـلي     لذا تعجب. ذاتي كه داراي حواس تجربي است، احيا كند
اسـت، مسـاوي ذات    "مـن "بدن در اطلاق خود، مساوي «: كند وي تاكيد مي. كند انساني تلقي مي

بـاخ، از طريـق بـدن، و نـه از     به نظر فـاير   .»ست؛ در بدن بودن مساوي در جهان بودن استمن ا
در تجـارب حسـي بـدن، دوگـانگي فاعـل      . گشايد روي خود را به عالم مي »من«دش، طريق خو

تـرين دلايـل   شود كه يكي از مهم از عبارات فايرباخ برداشت مي. رسند شناسا و دنيا به وحدت مي
وي بر ايـن عقيـده   . داند، نقش بدن در ارتباط با دنيا است فس را مساوي بدن مياينكه وي ذات ن

تواند وارد دنياي ماوراء خود شود و در بدن است كه هم جهـان و   است كه بدون بدن، انسان نمي
اين عقيده با آنچه بنده خواسـتار اثبـات از طريـق علـم حضـوري      . شوند هم خود انسان متحد مي

 ـ(سيار نزديك است نفس به بدن هستم ب در سـنت   .)Ludwig Feuerbach, 1961, 151/ 333.: كن
گراهاي غربـي، حكـم بـه اصـالت جسـم      خوريم كه همچون مادي اسلامي، ما به گروهي برمي

هـر چنـد كـه از عقايـد آنهـا      . ثبت شـده اسـت  » حشويه«اين مكتب در تاريخ به اسم . اندكرده
اند، ظاهر آيات بند بودهدليل ظاهرگرايي كه به آن پاياطلاعات دقيقي در دست نداريم، منتها به 
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در نتيجه، نه تنها واقعيت انساني را جسم دانستند بلكه خود خداوند . دانستندقرآن را حجت مي

  ).216–170، صص1، ج1427سبحاني، .: ك.ر( را نيز به جسم انساني تشبيه كردند
كند  وري نفس به بدن، اين احتمال را مطرح مي، بر اساس علم حضاصول فلسفهعلامه طباطبائي در . 4

  :عين عبارت وي چنين است. كه تمام كارهاي انسان علمي و ارادي باشند حتي كارهاي طبيعي
ما تصرفات عجيب و لطيفـي كـه در موقـع ادراكـات مختلفـه در اعضـاي ادراك انجـام        «

ه ايـن تصـرفات بـه    آن كه به اين تصرفات و خواص و آثار آنها و اعضايي ك دهيم، بي مي
گيرد علم داشته باشيم و تشخيص دهيم، امكـان پـذير نيسـت، ماننـد      وسيلة آنها انجام مي

اعمال تحريك و قبض و بسط كه در عضلات گوناگون براي كارهاي گونـاگون ديـدن و   
  . كنيم شنيدن و بوييدن و جز اين ها مي

  اشكال و پاسخ
كند كه اگر ايـن طـور    ه ذهن انسان خطور ميالبته براي نخستين بار با شنيدن اين سخن، ب

بود انسان يا هر موجود زندة ديگر در آغاز پيدايش خود همة اعضا و اجزاي وجود خـود  
فهمد، ديگر نيازي به اين همه كاوشهاي دور و دراز علمي  اش مي را تا آخرين حد حقيقي

  .دانشمندان نبود
آنچـه را كـه   . نه در علم حصوليولي بايد متذكر شد كه سخن ما در علم حضوري است 

دانـد، و آنچـه را كـه     بـا علـم حضـوري مـي     "داند انسان مي"ما با بيان گذشته گفتيم كه 
آورند علم حصولي است و از اين روي، كـاملا   دانشمندان با كاوشهاي علمي به دست مي

دهيم كه همة كارهاي بدني در موجود زنـده، كارهـاي علمـي و ارادي باشـند      احتمال مي
حتي كارهاي طبيعي و مزاجي نيز در اين صف قرار گيرند چنان كـه اتفاقـات زيـادي بـه     

  .»دهند، اگر چه برهاني براي اثبات اين نظر در دست نداريم صحت اين نظر شهادت مي
. رسد كه مطلب مورد ادعاي علامه اثبات شود با اقرار به علم حضوري نفس به بدن، به نظر مي  

شوند، منتهـا ايـن    نيز با علم قبلي به هر كدام از اعضاي بدن انجام مي كارهاي مزاجي و طبيعي
كارها چون، به قول ملاصدرا، مسبوق به تفكر و تصـديق نيسـتند، بلكـه ناشـي از عشـق ذات      

اين بدين معنا نيست كه به اين نـوع افعـال و متعلقـات    . گيرند هسنتند، مورد توجه ما قرار نمي
  .مآنها علم حضوري نداشته باشي

5. idea 
6  . esse est percipi 
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